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 عوذ بالله من الشیطان الرجیم ا

 بسم الله الرحمن الرحیم  

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

به اصطلاح مساله عرض   تایید  را که مرحوم شیخ در  روایاتی  اثبات صحکردیم  و  ی  بناءا  دائما  آورده چون  ین  بعد چون ات فضولی 

اضافه کردیم که  های سندی را هم شود بحث لانی می اب مختلف است باز باید آنها را هم شرح بدهیم شرح آن باب خیلی طو روایات از ابو 

یح  چندان  روی  هم    تر شد چون آنها طولانی  گر  دی یادی مناقشه کردند  صر و واضح نیست مضافا که الحمد لله آقایانی که بعد آمدند ز

 نکات فنی مطلب را وارد بشویم .  دیگر خیلی احتیاج ندارد که ما وارد بحث بشویم 

ایشان و ان شاء الله در آخر بحث عرض خواهیم کرد همان طور که مرحوم  عرض کنم بعد از اینکه ایشان متعرض این قسمت شدند  

رجی  کنیم غیر از او انصافا شواهد خااقامه می قوانین بشری هم  ند باید این مبحث فضولی را غیر از حالا این که ما شواهدی از  نائینی فرمود

 کنم .  می شاء الله من آخر بحث عرض عانی مختلف بیع هست یا نه ان آیا بین معنای بیع م م وقت یک تفصیلی ه کند آن هم تایید می 

ین هم  لان در می بطلان ما در بطاین چاپ جدید مکاسب بعد ایشان متعرض ادله   364ی  طلان از صفحهببه هر حال واحتج لل تاخر

یم حالا   ین استاد خود شیخ مرحوم نراقی صادر متابطلان    دعوای اجماع هم شده برای دار حب مستند خود ملا احمد نراقی رحمه الله  خر

 . دانند  طل می ایشان بیع فضولی را با

اربعه اما الکتاب فقوله تعالی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة   ی ه ادلهدلة الاربعة بج للبطلان بالا حال واحتعلی ای  

فهوم الحصر این مراد ایشان از مفهوم حصر لا و الا است چون لا و الا در لغت  ند دل بمدلال هم مرحوم شیخ فرمودجه استعن تراض و 

نه دیگر بحث نیست مثلا لا تاکل الا  تقدیم ما حق و تاخیر بحث دارند اما در لا و الا  بحث دارند  کند در انما  عرب دلالت بر حصر می 

 کند .  میالرمان که این دلالت بر حصر  

یا  حث سر این است که این الا استثنای از لا تاکلوا است  ان تکون تجارة عن تراض فقط ب   باطل الا آن وقت لا تاکلوا اموالکم بینکم بال

چون تجارة عن تراض باطل نیست اصلا دقت کردید ؟ اما اگر لا تاکلوا شد  د منقطع است  ای از باطل ش گر استثناطل است ا بالب ستثنای  ا

 ی فنی ان شاء الله روشن شد .  کل منحصر است به تجارة عن تراض تجارت باشد و تراضی باشد نکته یعنی راه ا 
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یا نه سیاق  دانم نکتهنمی کرده  ایشان  دید  سیاق التحتعبیر  حالا چرا    دیددل بمفهوم الحصر او سیاق التح اش روشن است برای شما 

یم باید بگویالتحدید چون اگر مفهوم   ئنة عن تراض دقت فرمودید ؟ این جا  ی تجارة کایعنة عن تراض  مفهوم وصف ، تجار یم  حصر نگیر

م  قدر حواسش جمع است ، معروف و مشهور ، مفهو حجت نیست ، شیخ چعروف و مشهور این است که مفهوم وصف  آن وقت چون م

انما را چرا اختلاف دارند م لا و  کار    ده برای این ت اصلا وضع شحصر حجت اس عروف و  الا در لغت عرب وضع شدند برای این کار 

باشد  مشهور   برای حصر  انما  نیست  ثابت  ما  برای  این حقیر هم مخالف است  است  برای حصر  لفظی  انما  دلالت سیاقی است دلالت 

 نیست اشتباه شده است .  

عبارة  صر یا سیاق تحدید ، تحدید یعنی محدود ساختن یعنی ب یا مفهوم حبرای حصر ضع شده غت عرب و اما لا و الا در لعلی ای حال  

گر باشد ،  فعال خاص ا یا حالا صادرة ا   نة عن تراضئتعلق به افعال او کااصطلاح عن تراض ماخری چون تجارة عن تراض این تجارت به  

عن   تجارت  این  تراض  عن  میتجارة  این  لکن  باشد  متراضی  مفهوم  شود  که  است  این  مشهور  و  معروف  آن وقت  فهوم وصف  وصف 

ینه ت نیست دقت کردید  حج ینه ی  ی مقام؟ اما اگر در مقام تحدید باشد خوب دقت کنید قر سیاق  ی سیاقی باشد دقت کردید ؟  باشد قر

باشد د برای بچه شواهد حال  تو می اش می ارد مثلا  به  ببین چه  تو می گوید من  به  نان سنگگویم همین که  انجام بده  ک بخر  گویم دقیقا 

رست  حدید است دت گوید در سیاق  یخ جمع است می د چقدر حواس ششود بخر نید چون در سیاق تحدید است دیگر نان لواش نمی ببی

ی سیاقی چون  روشن شد نکتهدلالت سیاقی دارد  خواهم ؟ درست است مفهوم وصف حجت نیست لکن  است مفهوم روشن شد چه می

کجا درست است  اض  ارة عن تر دارد یعنی کجا صحیح است تجل به باطل درست نیست یک دلالت سیاقی  مقام این است که اکل ما در  

جاهایی که در  مفهوم وصف است لکن چون مفهوم وصف حجت نیست مگر در  گفت مفهوم وصف مرادش  شد ؟ این کلمه را نروشن  

ببینید این مقام تحدید  گویم انجام بده  می گوید من دقیقا آن چه را که  مقام محدود و توصیف یعنی در مقام محدود ساختن و دقت در می 

 است .  

م دارد روشن شد ؟ وصف در آنجا مفهوم دارد و الا  بیان مقام دقیق باشد آنجا مفهو خواهد دقیق بیان بکند اگر در  قانونی که می مقام  

وصف یکی را گفت سیاق التحدید ، نه  طیف است یکی را گفت مفهوم اللشیخ خیلی  فی نفسه مفهوم ندارد این خیلی تعبیر  وصف  خود  

شود تجارة عن  یتراض او التجارة لا عن تراض چون دو جور م ارة عن  غیر التجن  ی اسیاقی است علمفهوم الوصف این دلالت  گفت به  

ء این فضولی  و ان لحقها الرضاکل مال الغیر  غیر مبیح لا ة عن تراض نباشد اصلا تجارت نباشد این جزو باطل است  ار تراض نباشد تج 

 است .  
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ی اینکه عقد فضولی داخل در مستثنی  داخل فی المستثنن الفضولی غیر  ا  و ان لحقها الرضاء حتی اگر بعد راضی بشود و من المعلوم 

اکلوا  نی اصطلاحا این طور است دیگر یعنی از مصادیق باطل است لا ت ثثنی منه است بعد الا مستقبل الا مستدانید  نیست اصطلاحا می 

یعنی داخل در تجارة عن  مستثنی منه داخل در مستثنی نیست    شود درباطل این مستثنی منه است پس فضولی داخل می بینکم بالاموالکم  

 استدلال شیخ اولا روشن بشود بعد .تراض نیست روشن شد 

کند ان دلالته علی الحصر ممنوعة مفهوم حصر را قبول  می قبول دارد این دلالت را قبول نالبته چون مرحوم شیخ عقد فضولی را  و فیه  

ید  کند استثناء متصل می لالت بر حصر نمی ء یک اصطلاحی دارند که استثناء منقطع د کنیم لانقطاع الاستثنانمی کند مثلا جاء القوم الا ز

ید ، اما اگر گفت فت یا ما جاکند اما اگر گاین دلالت بر حصر می  ، حمار را استثناء کرد حمار که داخل  ء القوم الا حمارهم جاء القوم الا ز

منقطع است  ء  ی افراد آمدند فقط حمار را استثناء کرده این استثناکند همه کند . دلالت نمیدلالت بر حصر دیگر نمی بر آن نیست این جا  

این است که کلمه  از ظاهر لفظ  اللفظ مراد ایشان  باطل بود  کما هو ظاهر  باطل  ة عن تراض  ار بعد گفت تجارة عن تراض ، تجی  اصلا 

 نیست .  

م که  قو اخل در قوم کرده این اشاره مثلا  قوم نیست ، اگر دحمارهم مثلا این حمار اصلا داخل در  اء القوم الا  ء مثل اینکه جپس استثنا

با   این دفعه بدون الاغ هایشان می الاغ آمدند مثلا  اای که مثلا مثل قلنا للملائکة اسجدوا ل نکته هایشان آمدند یک  آمدند  الا  با  بلدم  یس 

شیطان هم شد و  شامل  لذا خطاب ملائکه  گوییند شش هزار سال با اینها بود  با ملائکه محشور بود میچون  بلیس  ، ااینکه کان من الجن  

 الا شیطان اساسا از ملائکه نبود . 

یح المحکی عن جماعکما هو ظاهر الل ین من چند دفعه عرض کردم مفظ وصر عروف است که مرحوم شیخ قدس الله  ة من المفسر

کتابخانه  انصاری  شیخ  کوچسره  بسیار  محکی  ی  لذا  داشته  دارد  کی  یاد  نقل  ز کتاب  از  من  الان  نیست  من  نزد  کتاب  یعنی  محکی  این 

چون این  ه کنند اگر خواستند این مرحوم شیخ  صادر را برده آقایان مراجعـ در حاشیه اسم بعضی از مال حکی عن جماعة من  کنم منمی

 ها در اختیارش نبوده لذا در حاشیه از کشاف هم نقل کردند . کتاب 

تحدید اما اینکه  دارد و اما سیاق النمیه پس این مفهوم حصر بر ا عن حکمفردا من الباطل خارج   ن التجارة عن تراضدم کوضرورة ع

مبنایشان بر  دیگر اشکال ندارد آن وقت وصف را وصف است  خواهد بگوید اینجا به هر حال وصف است ، وصف  سیاق تحدید ایشان می 

دیگر آن تحدید  ی دیگری در بین آمد  در بین نباشد اگر نکته ی دیگری  این است وصف وقتی مفهوم دارد که یا سیاق تحدید باشد یعنی نکته 

بخر این  ک  نان سنگ شما  آبگوشت پخته  یم گفت مثلا امروز ظهر مادرت مثلا  میدخواهم بگویم ؟ مثلا اگر فهنیست ، دقت کردید چه می 



      سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج  استاد  دروس خارج فقه حضرت آیت الله   متن کامل مطابق با صوت

 06/03/1403  -  26/05/2024-شنبه  یکبیع                                                                                                               -خارج فقه     :موضوع

 4  صفحه                                                                                                                                                                    58  :جلسه

         ........................................................................ 

با آبگوشت نمی با آبگوشت است لواش  نان سنگک چون در قم متعارف است   این سیاق خیلی  خور اصلا   ، این دیگر خیلی دلالت  ند 

رند با نان لواش  خو نان سنگک می آبگوشت را با  ی این است که مثلا  ی خارجسیاق تحدید نیست این ممکن است به خاطر اینکه غلبه

 خورند دقت کردید ؟  نمی

انجام بدهد  این ولو می  دقیقا  المگوید  الغیاین و لذا مرحوم شیخ دقت کنید  لثبوت مفهوم  ایشان    روجب  از غیر وصف است ،  مراد 

سلیمه البته اگر ما این را قبول بکنیم تازه  خواهید بگویید این وصف چون تجارة عن تراض وصف است مع تیاق تحدید است که شما می س

 . ول بکنیم  ر ما این دلالت سیاقی را قباگ

یح و روشن نیستندلالات سیاقیه دلالات  حالیه  و تکرارا دلالات  کرارا و مرارا  عرض کردم   دقت کردید ؟ طبیعت دلالات سیاقیه  د  صر

کردم سرش را عرض کردم چون  ذا معاطات را قبول نکردند چرا عرض  دلالات روشن نیستند ، به خلاف دلالت لفظی آن روشن است فل

یح نیست کناطات دلالتش با فعل است فعل دلالت می مع  ، خوب دقت کنید .  د اما صر

لة مال  که در اول مکاسب شیخ دارد البیع فی الاصل کما عن المصباح مبادبیع اگر گفتیم فقط مبادله هست  مثلا در باب بیع ما در باب  

تف این  که مرحوم شیخ  سیر عرض کردیم  این  فرمودی  المنیر  نیست مصباح  در مصباح آمده درست  که  تفسیری هم  این  نیست  ند درست 

 ، مصباح المنیر است .  صباح المنیر مراد از مصباح  کتاب اسمش م

روید دکان نانوانی نان چند است  گوید ببینید شما می می و این درست نیست ،  نقل کرده ما کامل نقل کردیم  عبارت را  اقص  نولا شیخ  ا

ید آنجا یک دانه  تومان می   2500تومان ؟    2500الان   ید این شد مبادلة مال بمال  برمی   نان سنگکگذار روشن شد ؟ این فعل ببینید  دار

عرض کردم در مسائل اعتبارات یکی از مشکلات  کند خوب دقت کنید ، من الان در بحث اعتبارات  می   رضااین فعل نهایتش دلالت بر  

 ست دقت کردید ؟  بیع عقد اهمین است ما در باب تبارات بحث اع 

دهند تعهد  ی را که بین شخص و خارج میتعهد یکی است ، نسبت   هد با المشدد عهد المؤکد العهد  عرض کردیم تفسیر شده الععقد  

این  کنید این نسبتی است بین من و دادن  می دهم به شما صد تومان بدهم دقت  قول می گویند مثلا من  ء را عهده می گویند آن خود شیمی 

 ، این یکی . تعهد است نه یک تعهد  گیرند این تعهد یک طرفه است عقد دو تاعهد می ت را تپول این نسب

یعنی شما مدو   به هم گره خورده  تا تعهدی که  ید دو تا شدند  ه و یک نخ سفید  مکن است یک نخ سیا، دو  تا  پهلوی هم بگذار اما 

شود اصالة اللزوم فی العقود این اصالة اللزوم  میشود این  د را گره زدیم بکشیم جدا نمی با سفیخ سیاه  شوند ، در عقد این نبکشید جدا می 

یعن  العقود  اینهفی  انجام دادید  را  یعنی شما وقتی عقد  این ،  به هم  ی  قت کنید تحلیل  ید خوب د گذار خورند شما وقتی پول می گره می ا 
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ید این نهدا را نان را برمی قانونی   کند اما  این است که شما راضی هستید صاحب دکان هم راضی است بیش از این دیگر دلالت نمی ایتش  ر

ت داشما  باشد  د  دی عهد  داده  تعهد  نانوا هم  بشود  نانوا  این  پول ملک  و  بشود  باشد  نان ملک شما  به هم دیگر گره هم خورده  تعهد  تا  دو 

 کند دقت کردید ؟  گویند فعل این را دلالت نمیمی 

  ، اشتباه  می این  که  معاطات  این  معاطاگویند  در  که  می آقایانی  دائما  می ت  رضا  بر  دلالت  معاطات  نیست  گویند  عقد  رضا   ، کند 

م بگویم ؟ در باب عقد عرض کردیم اصطلاح معروف بین فقهاء العهد المشدد العهد المؤکد یا دو تا  خواهدانم روشن شد چه می نمی

خورند که اگر یکی هم بخواست بکشد دیگر جدا  این نکته روشن شد ؟ یعنی این دو تا تعهد باید به هم گره ب عهدی که با هم پیوند خوردند  

 هست معنای درستی هم هست ان شاء الله روشن شد ؟  نشود این اصالة اللزوم در عقود هم معنایش همین است درست هم 

یر  سای از اهل سنت تفعده البته  ظ همان عقد است ،  یظا این میثاق غلی قا غلیثاذنا منکم مخ و عرض کردیم چون ننوشتند آقایان وقد ا

   ول آثار دارد . این در باب نکاح است میثاق غلیظ را به دخدخول چون را به  ظ یمیثاق غلکردند آیه 

و معانی قانونی هر جور که معنا بکنید اثر دارد این طور نیست که بی اثر باشد خیال نکنید این آقا گفت به معنای دخول  ببینید در مبانی  

به معنای   آقا گفت  اینها فقط  است آن  قانو است    لفظعقد است  آثار  دنبال آثار قانونی ،  اگر  نی دارد  ، دقت کردید ؟  باید رفت  عقد  اش 

 گرفتید .  

بودند  یک مساله  برادر  تا  دو  مثلا  که  برایشی معروفی هست  را  نفر  دیگر ان عقد کردند  دو  زنان  اشتباه  ازدواج  مثلا  بردند  در شب  را  ی 

را او    ثاق غلیظشود میای از اهل سنت گفتند همان که با او مباشرت کرده زنش می ردند و فرض کنید مباشرت هم انجام شد عده بجا کجا

  شود دقت کردید ؟ این مثال شود این وطی شبهه می برای او می ظ عقد است آن زنی را که عقد کرده  ه در روایت ما دارد که نه میثاق غلی گرفت

ذهنیت قانونی را در خودتان از همین الان باید ایجاد بکنید این طور نیست که من بگویم  برای شما یعنی  روشن بشود  نند  ز را برای چه می 

به اعتبار ،    صلا عرض کردیم چون سوال هم کردند آقا راجعی گفت یعنی عقد یک آقایی گفت یعنی دخول ، اینها آثار فقهی دارد اآقاییک  

کنید چه  حساب کرد دقت می اش این است که آثار دارد لذا باید طبق همان آثار جلو رفت ، طبق همان آثار ی اساسیاعتبارات قانونی نکته 

 رمایند که این مشکل  خواهند بفای که در اینجا هست این است مرحوم شیخ می کنم ؟ این نکته عرض می 

یتال است در کتب قدیم ما هم هست در  دیج یتال و عهد تر و دیجر الان که کامپیو غیر از حالا روزگااصولا ببینید من همیشه عرض کردم 

سائل جدید بوده به اصطلاح ابراز رضا را عرض کردیم پنج  سال تا قبل از این آمدن م  30  –  40قوانین کشورهای غربی هم تا مثلا قبل از  

 فعل هست ، اشاره هست ، سکوت هست .  هست ، کتابت هست ، : لفظ دانند  جور می 
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یدم به این مقدار طرف سکوت کرد می آقا من کتاب را از شما خ  ست ، ابراز رضا به این پنج نحو است  گویند سکوت علامت رضار

ین تاکید روی کتابت است اشتباه نشود . نوشتی غدنیا ش تاکید شده لفظ است در  خیلی روی   آنچه که در دنیای اسلام  ار ،  رب فعلا بیشتر

 روی لفظ است .   ند اما در دنیای اسلام ارتکاز فقهای دنیای اسلام کننوشته را حساب می 

گویند عقد  به این میطلاح است اصلا انشائی که مبرز با لفظ بشود  لفظی اص و لذا عرض کردیم یک اصطلاحی دارند عقد یعنی انشاء  

 کنید . گویند معاطات این نکات خیلی فنی و دقیق است دقت می گویند معاطات با فعل ابراز بشود به آن می به آن می نباشد با 

 پس بنابراین تا اینجا این مطلب روشن شد.  

اقی است دلالت سیاقی فی نفسه نسبت به دلالت لفظی  تحدید دلالت سی سیاق  د بگویند این  خواهنمرحوم شیخ قدس الله نفسه می

کنید  دیت ندارد دقت می یت دارد محدود است حال محدو چون حال است بیان حال است لفظ یک خصوص  اضعف است دقت کردید 

نای  وهبتک ببینید هر لفظی دارای معغیر از این است که بگوید  آجرتک  گوید  است که ب یقا وقتی گفت بعتک غیر از این  دقیعنی حدود را  

را گفت اما    بعتاست لفظ  ها هم گفتند درست  ار که بعضیدکنی هذه الحدودی است این طبیعت لفظ است و لذا اگر گفت بعتک س م

 . شود اجاره  می گویند انتقال منافع خانه اسمش اجاره است پس این را گفت می  خانهمنافع 

مباحثی را  ببینید این  عین  فروش نیست ، بعت یعنی  شود بعت یعنی فروختن سکنی یعنی منافع ، منافع قابل  یان دیگر گفتند نمی آن آقا

ا اسلام  علمای  بین  الان  یا که  ز مقدار  یک  هست  لان  اختلاف  هم  دی  الان  هست  هم  غرب  در  مباحث  این  بین  عین  هست  همچنان 

یخ دارد  ای است حالا عده چیز تازه غربی هم همین منازعات هست خیال نکنید  نان  حقوقدا یخ  عده ایش تار ندارد آن بحث دیگری  ای تار

 است .  

ت عرب  حد دارد بیع را در لغگویند نه تا گفت بعتک چرا چون لفظ بعتک  اجاره ، می شود گفت بعتک سکنی هذه الدار ؟ که بشود  می 

گیرند ، اجرت  نی اجرت را می آجرتک یعاگر گفت آجرتک یعنی اجرت این خانه را  . اما    گذاشتند برای نقل منافع نگذاشتند برای نقل عین  

اجرت برای منافع است برای عمل  م دقت کنید  دهن این قدر اجرت می گوید تو بیا نزد من کار کمی جرت اینکه  صلا امنافع است ا  برای

 است .  

خانه می  این  در  قدر اجرت می نشینمن  این  نکته دم  دقت کردید  دقت می ی  هم  را  افنی  بگوید  بخواهد  اگر  آن  بگوید  کنید  باید  جاره 

خوب  شود اما  ش واقع نمیهیچ کدامشود  شود اجاره هم واقع نمیآجرتک هذه الدار اگر گفت بعتک سکنی هذه الدار این بیع واقع نمی 

 .  شودئل هستند که اجاره واقع می قاای  عده 
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یدکنید خودتان هم  م و کم کم هم عادت  کنعلما را دارم برای شما روشن می این سر اختلاف   ست یا  که آیا این مبنا درست ا  مبنا بگیر

رست نه ، لذا در  دباشد به نظر ما باطل است نه اجاره  تخاذ مبنا  آمادگی برای اهای خارج این است که  بحثآن مبنا درست است هدف از  

المثل می  باشد ثمن  نائینی یک احتمال داده بیع  بار  بعتک بلا ثمن عرض کردیم مرحوم  باطل  بیع  آثار  باشد  باطل  بیع  شود احتمال دارد 

یک احتمال  شود ،  ه بار می ی فاسدی فاسد آثار هبه هبهی صحیحه باشد ، احتمال داده  ی صحیحه باشد آثار هبهحتمال داده هبهشود امی 

 نه فاسد نه صحیح ، باطل است .  ما هم همین را گفتیم اصلا این عقد نیست ، نه هبه است نه بیع پنجم که هیچ چیزی نباشد که  

ی بشود به  کنم به خاطر اینکه ارتکاز ، اصلا این مثال را من چند بار تکرار می های  ثمن را چطور این تحلیل   بعتک بلا   یببینید یک کلمه 

 شود .  یجاد نمیعتباری او در امر اعتباری انسجام باید باشد آن امر اسازد نظر ما بعتک با بلا ثمن نمی 

  م ی دیگری ه. یک نکتهه این است  تسلیمه اشاره بتسلیمه این مع    گوید معدقت کنید دلالت سیاقی ضعیف است ایشان می   یکپس  

ها در قانون به آن توجه دارند علمای  ی وز ای است که خیلی امر نبوده یک نکتهمورد توجه اینها  خیلی نها البته توجه ندارند یعنی هست که ای

می   قانون شیخ  مثلا   ، کنید  دقت  خوب  را  این  لذا  کنید  دقت  نکته خوب  یک  این  بناءا  بناءا  علمای  گوید  در  امروزه  که  است  قانون  ای 

قانونی باید کاملا روشن شفاف  وانین منتسکیو آمده الی یومنا هذا خیلی رویش توجه دارند و آن اینکه الفاظ  همین قگوید از زمانی که  می 

ب  احتمال  نه  باشد  کنایه  نه  باشد  مجاز  نه  باشد  یح  دار اشد  صر قانونی  آثار  چون  چرا  می د  اصلا  مترتب  برایش  چون جزا  باید  ،  لذا  شود 

باشد اگر   یحا گفته  او تفلان دکتر فلان کار کرد مطصر باشد کاملا شفاف  ماده شود آن  ا یکسال بسته می ب  یح  باید کاملا صر قانونی  ی 

 باشد .  

رف است در  عاعلمای ما هم متعارف نیست خیلی خوب دقت کنید اما مت این نکته را عرض کردم مرحوم شیخ ندارند در کتب آن وقت  

 لان  غرب ا

یف است  گفتند در یکی از حضار :   تعار

عبارت این باشد  ت  دلالهست چرا اما بناءا بر دین که    آیت الله مددی : این منطق است چرا چون یک امور واقعیه است این در منطق

 . قوانین جدید کنند در بناءا را قبول نمی 

خیر کرد ، دو ساعت  آقا این ماده قبول نیست تاخیر یعنی چه ؟ یک ساعت تا گویند  ب می گر آمد که تاخیر کرد در آمدن در مطمثلا ا 

یحتمل  ی قانونی نیست تاخیر یعنی چه ؟  گویند این ماده ب او بسته بشود می ا یک سال مطحضور در مطب ت ؟ اگر تاخیر کرد در تاخیر کرد 

 حتمل دو ساعت ، پنج دقیقه ؟ ربع ساعت این الان یکی از اصول پذیرش  یک ماه یحتمل یک ساعت ی 
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خوب دقت کنید در عالم آخوندی ما آن طور است چون روی این هم سرش این است که در  ی جدید  اگر شما با این دنیا این که الان  

ثار  یش آمده در قوانین جدید چون آ جور چیزها پ عالم ما روی تعبد و حجیت خیلی کار کردند چون احتمال تعبد و احتمال احتیاط و این

 ین برش  نی معماهوی دارد یعنی یک اثر قانو 

یح و ر لذا الفاظی را باید به کار برد که کاملا ص وشن باشد شفاف باشد مجاز نباشد کنایه نباشد استعاره نباشد ذو وجه مشترک ل فظی  ر

یح و روشن باشد تا بتوانیم به او   . لذا دو    کرد و آن قانون ارزش قانونی نداردمسک  شود تنمی   تمسک کنیم و الانباشد کاملا باید لفظ صر

فظی است روشن شد این مراد شیخ  ل  دلالتاقی ذاتا اضعف از  د دلالت سیاقی است ، دلالت سیتا نکته در اینجا هست یک : سیاق تحدی 

 ی مع تسلیمه این یک . لیمه این کلمه مع تس

گوید مخصوص  خورد ، ایشان می آیند تسلیم هم به درد نمی یش می ی دیگر اینکه البته این را شیخ فرمودند امروزه از راه دیگر پدو نکته 

ی دیگری درش باشد مثلا مورد غالب باشد کما هو  گر وصف نکتهبما اذا لم یکن للقید فائدة اخری این معروف است که ممکن است ا 

ش  کرده دختری از شوهر سابقشخصی که با زنی ازدواج  ی مبارکه دارد ربیبه ، ربیبه عبارت از  چون در این آیهلتی فی حجورکم  بکم اربائو

جر یعنی دامن در دامن شما  ح یعنی تربیت شده بزرگ شده نزد این شخص فی حجورکم  ئب ربیبه  ربامن ، در داداشته باشد ، اما این دختر  

نجاه ساله مثلا نه اینکه در دامن شما باشد این هم مثلا  ثلا با یک خانم ازدواج کردید یک دختر بزرگ دارد پشما مه اگر این باشد  بزرگ شد

ید ف شود بعد  آن دختر در دامن شما نبوده می بچه و نوه دارد باید بگوید   ورکم مورد  شود گفتند فی حجتوا بر این است که نمی او را بگیر

 . است  غالب

یم به نظرم در   م حضرت  تری داشته در شاکه با زنی ازدواج کرد در کوفه دخاست    ن ؤمنیمامیرال   یقضیه همین  البته یک روایت واحده دار

امیرالمؤفرمایند بعد می می  به  اما اصحاب عمل نکردند خیلی روایت عجیبه هم هست  را بگیرد  او  منین نسبت داده شده حضرت  تواند 

ندارد می می  اشکال  نشود  فرمایند  اشتباه  این نیست  فتوایشان  اما اصحاب  نیست  بگیرد چون در حجور  ما  تواند  روایت  دیگر شرح  حالا 

یخشویم باید شرح ت وارد می چون در روایت   کشد .  ش را بگوییم که باز خیلی طول می هاتو آن نکات و ج ی ار

ا دادند که اصولامع احتمال یک  ق  ین داده احتمال دوم مرحوم شیخ  باشد ، الاعن تراض  الخبر  نباشد خبر بعد  نباشد وصف     انید 

ارة الا ان  نصب التج. مع احتمال ان یکون خبرا بعد خبر لتکون علی قرائة  تراض خبر بعد الخبرتراض ، عن ون تجارة و الا ان تکون عن  تک

، البته ایشان قبول کردند که این متعارف نیست و ان کان غلبة توصیف النکرة توی ارف این است که  تع د التقیید متکون تجارة لا قیدا لها 

 . اش هم وصف است انصافا لکن شیخ احتمال دادند آورند ظهور عرفی نکره را وصف می 
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یآیهحالا از باب اینکه لطافتی هم باشد این   ب فیه هدی للمتقین خوب این  ی مبارکه هست که یک سطر هم نیست ذلک الکتاب لا ر

تدی باشد کتاب خبر باشد ذلک مبتدی باشد کتاب عطف بیان باشد بدل باشد ، ذلک  ت اعرابی درش دادند مثلا ذلک مبخیلی احتمالا 

یب با یب فیه خبر باشد ، هدی  شد خبرش باشد ، فالکتاب لا ر به هدی باشد ،  للمتقین متعلق    خبر بعد الخبر باشد ،یه هدی باشد لا ر

صوفی معروف ملا سلطان گنابادی در  آن  ذلک الکتاب للمتقین خیلی شاید تعجب بکنید این الفاظ حالا خوب هم نیست بگوییم تفسیر  

ت عطف بیان و تاکید  حتمالات را جمع کرده احتمالا حتمال در اعراب همین آیه داده ایلیون و دویست و پنجاه و هزار ابیان السعادة یک م 

ت  حاسبه کرده و احتمالا غرض ایشان منسان خیلی بعید بیاید  عجب یعنی ذهن اعد الخبر و خبر اول و ثانی و ثالث شاید خیلی ت و خبر ب 

را  ضی بع  ضرب پدر ضرب کرده یک میلیون و دها  یا دویست و  بیان السعادویست و چهل  ة فقط در اعراب همین  نجاه هزار احتمال در 

یب فیه هدی مبارک همین مقدار آیه  ده است .  ه در اعراب این دای کللمتقین درش در احتمالاتی ذلک الکتاب لا ر

که این ، آقای  گفت  شیخ هم  ود  خکند که همین  ئینی اشکال می علی ای حال انصافا این معنایی که ایشان ، ببینید دقت کنید مرحوم نا

حالا من  بعد الخبر لکن اشکال این نیست    د است نه غلبه خبرقیی ف ظاهر است غلبه با تد که این معنا خلا کنخوئی هم به نظرم اشکال می 

 م دیگر حالا وقت تمام شد .  چون امروز کتاب نائینی را هم آورده بودم بخوانی

ون  نی الا ان یکاین نیست که مرحوم نائینی کرده اشکال چیز دیگری است یعنی ایشان دارد فیکون المعخوب دقت بکنید این اشکال  

وی  تجارة  الاکل  باشد  سبب  تراضی  این  تراض  عن  تکون  یا  الا کون  لحل  الموجب  السبب  ان  المعلوم  من  من  و  نشاء  الفضولی  فی  کل 

شود این  راضی است آن هم که غیر اصیل است بعد راضی می ل که  پس درست است آن اصیشود صاحبش  تراضی چون بعد راضی می 

 اش . خلاصه

خلاف   این  که  اشکال  این  نمی اشکال  است  وارد  اشکال  این  است  اشکال  خواهظاهر  بگویم  لکن  م   ، کنید  را  دقت  خوب  اگر  این 

ش مشکل قانونی دارد ، آن مشکل دارد فقط این نیست  معنایش چیز یعنی مشکل آن وقت  ی را فراموش نکنید این اگر باشد  های حقوق بحث

ت  اگر  که  است  این  معنایش  باشد  الخبر  بعد  خبر  اگر  گفتند  اینها  حالا  می که  شما  باشد  تراضجارت  اگر  بکنید  اکل  باشد  توانید  هم  ی 

 ه آقایان دیگر  این را نه مرحوم نائینی تنبه پیدا کردند نه مرحوم شیخ نبکنید . اگر خبر  توانید اکل می 

 یکی از حضار : یعنی معاطاتی باشد ؟  

 نه تراضی باشد .  آیت الله مددی : 
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این در فقه ما نیامده مکاسب  چون  شود هر نحو تراضی شد کافی است . ما عرض کردیم در اصطلاح جدید  آن وقت معنایش چه می 

هایی هستند  قود شکلی عقودی هستند عقد ئی ، عند به عقود شکلی و عقود رضاکندر اصطلاحات قانون جدید عقود را تقسیم می نیامده  

یش آن مال معین باشد  ش این طور باشد معناش این است که لفظعینی هستند لذا شروط دارند مثل بیع مثل اجاره شرطکل مکه دارای ش

 گذارند .  مستاجر چه باشد فلان چه باشد شرط برش می 

رارداد  دیگر قرا ما با هم  یک عقدی ام .  ضی هستی ، من راضی ام شما ران راضیش این است که شرط شکل ندارد مضائی مهمعقود ر 

خوب در عقود شکلی  است    اش هبه اش اجاره است یک کمی اش بیع است یک کمی دیم نه بیع نه اجاره است نه هبه است یک کمی بنمی 

 . اجاره است نه بیع است اما در عقود رضائی این صحیح است این باطل است ، چون نه هبه است نه 

هوری خواندم عبارت ایشان را ، عرض کردم سنهوری برای بیش از  سن سنهوری که من از کتاب  و عرض کردم سنهوری معتقد است  

الان در سطح جهانی عقود رضائی  برم  سال قبل است لکن این به خاطر این که با اصطلاحات روز آشنا بشویم اسم سنهوری را می   70

توسعه  اثر  بر  یعنی  دارد  که  خیلی جا  آای   ، دیگر عقود شکلی یک شکل معین  پیدا شده  این عقود رضائی یک  در سطح جهانی  ن وقت 

تا سه ماه  نتقل بشود اگر آن قدر دادی ش متا دو ماه بعد از دو ماه اگر اینقدر دادی مثلا این قدر  گوید این یک مبلغ بدهکلی دارد مثلا می مش 

چیزهایی  ببی یک  می نید  قیدهایی  شرط یک  یک  می می هایی  گذارد  یک چیزهایی  به  گذارد  الا  و  است  غیر واضح  کاملا  که  صورت  گذارد 

 باشد . ره نزد شما باشد و الا به صورت هبه اجا

لذا  است ،  رضائی مصداق غرر  شود مصداق غرر است عقود  محقق نمی   قیود زمان آن  شکل این است که در طی  مشکل چیست ؟ م

دوستان معتقد بودند که   ای از ار عده الان یک بحثی است که ما آنجا مطرح کردیم در همین جا هم مطرح کردیم چند ب این یک بحثی است 

 است طرفین  مین  جهانی عقود رضائی قبول شده یعنی ه  ح بابا عقود رضائی را قبول بکنید الان در سط

یکا نر گره ذا در کن قبیل عقود رضائی است و ل من چند دفعه عرض کردم این برجام از   فت جزو معاهدات بین المللی نیست این  ی آمر

کردند  اند این دقت کردید ؟ مرحوم شیخ توجه ن شود چون معاهدات خاص دارای شکل خاصیارج می عقود رضائی از شکل معاهدات خ

خواهم بگویم این اشکال را مرحوم  ردید چه می ضائی را قبول بکند خوب دقت کاش این است که عقود ر که اگر خبر بعد الخبر باشد لازمه

 نائینی هم نکرده است .  

شکل تراضی پیدا کردید درست است معنایش این است دیگر  یعنی ما دو چیز را قبول کنیم یکی تجارت یکی تراضی ، یعنی شما به هر  

است . این برجام هم که به مشکل برخورد سرش همین بود  صل شد بین طرفین این درست  شما رضا دادید تراضی حالی که  به هر شک 
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های  خورد البته در کشور ه مشکل برمی عقد رضائی این است که ب  عتخورد طبی چون عقد رضائی بود عقد رضائی طبیعتا به مشکل برمی 

ند ، بله اما طبیعتا به  کنهم می   کنند که در خارج هم هست و حلاشکال می تواند حلش بکند یعنی آقا  مشاکل را می  ی بعضی ازخارج

یشه خورد  مشکل برمی  یشه حلش کن بحث دیگری است ک جوری یی دارد حالا ی غرر ر  کنید ؟  ی غرری دارد دقت می و الا ر

شود به قبول عقود رضائی که ما هم قبول نکردیم عقود رضائی را  می   شیخ فرمود منتهیتوجه نکردند که این معنایی که    آن وقت اینها

عاقدین کذا یعنی  ت عقد کذا یشترط در میشترط در  ذا  یشترط فی البیع ک گویم  دنیای اسلام خوب دقت کنید این که می عقود شکلی است در  

 .  بیع عقد شکلی است 

نه می دانم  در همین کتاب سنهوری در همان جلد اول نمی  یا  اشتباه کرده مرادش اخواندم  البیع عقد رضائی  المعلوم ان  ز  گوید من 

برایش گذاشتند عقد شکلی است  اشتباه کرده بیع عقد شکلی است خوب دقت کنید این همه شروط  این تجارة عن تراض است  رضائی  

 عقد رضائی یا قرارداد رضائی یا التزام رضائی خوب دقت کنید شکل ندارد .  

قبول شده و لذا عرض کردیم چون شکل  ضائی امضاء شده خوب دقت کنید یکی صلح ، صلح  یعت مقدسه دو جور التزام ر در شر 

به جای شکل   دارد  پیدا می سق ندارد سقف  دارد شما تراضی  بلکن تراضی  کنید  ف  نباید  پیدا کنید  شما  قانون یک تراضی  تا حد  که  رسد 

 شود . قانون را دور بزنیم این دیگر نمی

لالا دقت کردید ؟ المؤمنون عند شروطهم یکی صلح است که  صلحا احل حراما او حرم حیکون  الا ان  ز بین المسلمین  ئجافالصلح  

قرار بدهید  توان شرط  می های مختلف  التزام این دو تا رضائی هستند لذا هم در این شکل   ی عقد مستقل است یکی شرط است که التزام ف

یم احل الله  عجیب است ن نطور است خیلی  هم همی   در شرط ، در شرط کند فقط در صلح و  روشن شد ؟ شرط شما با آن آقا فرق می  دار

لال است وقتی شکل نبود خودش باطل است دقت  البیع الا ان یکون احل حراما چرا چون بیع شکل دارد وقتی شکلش بود خودش ح 

 لالا دقت کردید ؟  شرطا احل حراما او حرم حرط دارد چون شکل ندارد الا کردید ؟ دیگر ندارد بیع الا بیعا احل حرام اما در ش

کنند مگر برسد به  ، تراضی بین شما را قبول می   تراضی را ، این قانونی هم هست در دنیا متعارف استآیند  پس در عقود رضائی می 

ید می خقانون شما شرط بکنید که مثلا شراب ب ی  رضا فروشم کتاب به اینقدر به شرطی که شراب بخوری این شرط دیگر نافذ نیست ،  ور

ب  نباید  اما  را قبول کردیم  یم رضایت شما  دار قبول  قانشما درست است  ز ا رضایت  به حد دور  بزنی  را دور  .  ون  نباید برسد  قانون  من  دن 

 چون خیلی اهمیت دارد ...  کنم مباحث را تکرار می  بعضی از 

ین   و صلی الله علی محمد و آله الطاهر


